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 72/2/27 شنبه                                        51شماره درس: 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 ادامه مطلب ششم: مدلول امر عقیب الحظر

بحث در مطلب ششم راجع به مدلول امری است که پس از حظر یا توهّم حظر واقع شده است. بیان  که بیان گردید گذشتهدر 
، تحریر محلّ نزاع و یعنی پیشینه تاریخی بحثامر قابل تعقیب است. امر اوّل، دوّم و سوّم شد که بحث از این مطلب ذیل چند 
و به این نتیجه رسیدیم که هیچ تغییری در مدلول ظهوری  ندرفتمفصّلًا مورد بررسی قرار گبیان اقوال در مسأله و قول مختار 

دو حکم متضاد در موضوع به جهت حکم عقل به عدم امکان اجتماع ، بلکه نهایتاً ایجاد نشده ،پس از حظر واقع شدهکه امری 
 .بیان ثمرات فقهی مسأله می پردازیم. در ادامه به امر پس از حظر دلالت بر رفع منع نیز دارد ،واحد

ةٌ:   المسألةثمرات تتمل

مانند از جمله مسائل اصولی است که اختیار مبنای خاص در این جهت، و  یا توهّم الحظر امر واقع عقیب الحظربحث از مدلول 
 از باب نمونه به چند مورد اشاره می کنیم. ثمرات فقهی متعدّدی می باشد. بر خوردار ازمباحث گذشته، 

ل:ثمر  در حال غسلاقعاد میلت مسأله  ه اول

به اقعاد میّت از  «علیه السلام»امام در روایتی  ؟واجب است یا جایز ،اقعاد و نشاندن میّت، هنگام غسل هباختلاف است در اینکه آیا 
ن    إِیَّاك   و  » و فرموده اند دهنمونهی غسل هنگام  ه  أ  ه اقعاد ب «علیه السلام»امام ، ی که بعد از آن قرار گرفتهریگو در روایت د 1«تقُ عِد 

اثبات  حظر بر وجوب، باید قائل به وجوب اقعاد شد واز در اینجا بنا بر دلالت امر بعد . 2«قعِدهُ ا  » میّت امر نموده و فرموده اند
و  ؛می باشد یدیگردلهّ ا مندد و یا نیازمایندلالت استعمال این امر در عدم وجوب بر که  ای است قرینه مندنیازیا  عدم وجوب

 وده و اثباتبنع و اباحه بالمعنی الاعم، تنها حکم به عدم منع میسّر حظر بر مجرّد رفع الم زامّا بنا بر قول به دلالت امر بعد ا
بر استحباب،  حظرز امر بعد ادلالت قول به بنا بر  امّا و ؛است یدیگر یازمند دلیلن ا اباحه بالمعنی الاخصّ،استحباب و ی ،وجوب

 .3طبعاً باید حکم به استحباب اقعاد نمود

 

                                                           
 ، 173، صفحه 5الکافی، طبعة دار الحدیث، جلد  - 1
 .444، صفحه 3تهذیب الاحکام، تحقیق خراسان، جلد  - 2
را حمل بر  بعضی از فقها روایت دوّمبیان این مطلب بعد از فرض صحّت هر دو روایت از جهت صدور می باشد. زیرا »استاد معظّم در خلال مباحث فرمودند:  - 3

نَ هَذَا الخَْبرَُ منِْ قَوْلهِِ أَقْعدِْهُ مُوَافقٌِ للِْعَ »روایت مذکور می فرمایند: ذیل  ،604صفحه ، 3استبصار، جلد مرحوم شیخ طوسی در . مثلًا «تقیهّ نموده اند ةِ وَ لسَْناَ مَا تضََمَّ امَّ
 «.نعَْمَلُ بهِ
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م: ثمر  زیارت قبور مسألهه دول

ی تکُمُ  » می فرمایند: «صلوات الّه علیه و آله و سلمّ»حضرت رسول  شده است کهنبوی وارد روایت در  ن    ن ه  ةِ   ع   أ لا ال قُبوُرِ  زِی ار 
 یارت قبورزحظر بر وجوب، باید قائل به وجوب از  بنا بر دلالت امر بعد ونیز امر بعد از نهی واقع شده . در اینجا 1«ف زُورُوه ا

 مندد و یا نیازمایندلالت استعمال این امر در عدم وجوب بر که  ای است قرینه مندنیازیا  استحباب زیارت قبوراثبات  و شویم
 ؛سیره مسلمین و یا شویق به زیارت قبور وارد شدهتترغیب و در جهت  تعلیلاتی که در روایات دیگرهمچون  است یدیگر دلهّا
بوده ع میسّر ، تنها حکم به عدم مننع و اباحه بالمعنی الاعمحظر بر مجرّد رفع المز بنا بر قول به دلالت امر بعد امانطوری که ه
بر  حظرز عد اامر بدلالت قول به بنا بر  امّا و ؛است یدیگر دلیل اباحه بالمعنی الاخصّ، نیازمنداستحباب و یا  ،اثبات وجوب و

 .فس این امر دلالت بر استحباب زیارت قبور داردناستحباب، 

م:ثمر  قربانی وشتگ خوردن سألهم ه سول

خِرُوا»اند فرموده  «صلیّ الّه و آله و سلمّ»رسول مکرّم اسلام  ثٍ أ لا  ف کلُوُا و  ادَّ احِيِّ مِن  مِنًی ب ع د  ث لا  اجِ لحُُومِ الْ  ض  ر  ن  إِخ  ی تکُمُ  ع  . 2«ن ه 
حاجی و برای مقداری از گوشت قربانی  خوردنحظر بر وجوب شویم باید بگوییم ز چنانچه قائل به دلالت امر بعد ا در اینجا

و  4در مختلف «رحمة الّه علیه» ، علّامه3در شرایع «رحمة الّه علیه»حلیّ  محقّق همچونی بزرگانکه  مالک واجب است، همانطور
 ؛به وجوب آن شده اندقائل  ،و بسیاری دیگر 7در مسالک «رحمة الّه علیه» شهید ثانی ،6در دروس «رحمة الّه علیه» ، شهید اوّل5قواعد

بنا بر قول به دلالت امر  و امّا آن دارد؛ فس این امر دلالت بر استحبابنبر استحباب،  حظرز امر بعد ادلالت قول به بنا بر  امّا و
اباحه استحباب و یا  ،اثبات وجوب بوده وع میسّر ، تنها حکم به عدم مننع و اباحه بالمعنی الاعمحظر بر مجرّد رفع المز بعد ا

 .است یدیگر دلیل بالمعنی الاخصّ، نیازمند

                                                           
 .7حدیث و ادّخارها،  کل لحوم الاضاحی بعد ثلاثة ایامجواز ااب ب، 370، صفحه 34وسائل الشیعة، جلد  - 1
 .7حدیث و ادّخارها،  کل لحوم الاضاحی بعد ثلاثة ایامجواز ااب ب، 373، صفحه 34وسائل الشیعة، جلد  - 2
 .«و قیل یجب الأکل منه و هو الأظهره و یهدي ثلثه و یتصدق بثلث یأکل ثلثهو یستحب أن یقسمه ثلاثا » :614، صفحه 3شرایع جلد  - 3
و قال ابن إدریس: و أمّا هدي المتمتع و »اقوال مختلف در مسأله، می فرمایند:  ، پس از بیان685 فحه، ص4 لد مختلف الشیعة في أحکام الشریعة، ج ایشان در - 4

، و هو الأقرب «9» «فَکلُوُا منِهْٰا وَ أَطْعمُِوا القْٰانعَِ وَ المُْعْترََّ »لو قلیلا، و یتصدّق علی القانع و المعتر و لو قلیلا للآیة، و هو قوله تعالی: القارن فالواجب أن یأکل منه و 
 .«للأمر، و أصل الأمر للوجوب

و قسمته أثلاثا بین یستحبّ ... »می فرمایند:  «صفات الهدی و کیفیةّ الذبح»، در مسأله 443 فحه، ص3 لد ي معرفة الحلال و الحرام، جقواعد الأحکام فایشان در  - 5
 «.ي و الصدقة، و الأقوى وجوب الأکلالأکل و الهد

 .«الأکل، و ظاهر الأصحاب الاستحبابه في الصدقة و الإهداء و و یجب أن یصرف»می فرمایند: ،419ه ، صفح3، جلد الشرعیةّ فی فقه الامامیةّ دروسالایشان در  - 6
 «ه، و یتصدّق بثلثه، و یهدي ثلثهیأکل ثلث و یستحب أن یقسمه أثلاثا،» ذیل قول مصنفّ، 101، صفحه 6، جلد یع الاسلامالی تنقیح شراالافهام  مسالکایشان در  - 7

 .«الأصحّ وجوب الأمور الثلاثة»می فرمایند: 
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 :حظر و می فرمایند زز توهّم حظر دانسته اند نه بعد ا، این مورد را از موارد وقوع امر بعد ا2و صاحب ریاض 1مرحوم نراقی
توهّم منع از اکل برای آنان  ،چون در امّت های پیشین زنان را از خوردن گوشت قربانی نهی می کردند و در میان مسلمانان

عِمُو» وارد شده استادر شده است و در قرآن هم ص وجود داشت، این امر ط  ا و  أ   نهایتو به همین لحاظ این امر  3«اف کلُوُا مِن ه 
 قائل به وجوب اکل شده اند ایراد گرفته اند.اباحه است و لذا به فرمایش اعاظمی که  می نمایدچیزی را که دلالت 

 

 «الحمد لله ربل العالمین آخر دعوانا ان و»

                                                           
 .116و  113 ، صفحه36جلد مستند الشیعة فی احکام الشریعة،  - 1
؛ لما ذکره من ةو هو الحليّ کما عرفت، و تبعه من المتأخرین جماع هو قیل: یجب الأکل من»ابتدائا می فرمایند:  410، صفحه 4ایشان در ریاض المسائل، جلد  - 2

. «... فَکلُوُا منِهْٰا وَ أَطْعمُِوا القْٰانعَِ وَ المُْعْترََّ  :إذا ذبحت أو نحرت فکل و أطعم کما قال الّلّٰ تعالیٰ »الأمر به في الآیة الشریفة، مضافاً إلیٰ الأمر به في الصحیح أو الموثق: 
و یضعّف: بمنع إفادة الأمر الوجوب هنا، أمّا أولًا فلوروده مورد توهّم الحظر، کما ربما یستفاد من تتبع الأخبار، و  »سپس در مقام نقد این نظریهّ بر آمده و می فرمایند: 
مم قبل شرعنا یمتنعون من أکل نسائکهم، فرفع الّلّٰ الحرج ، فقالا: کانت الأُ ف، و حکاه بعض عن صاحب الکشّانصرّح به جمع، منهم الفاضل المقداد في کنز العرفا

 «.عنهم من أکلها. فلا یفید سوىٰ الإباحة، کما قرّر في محلهّ
 .14حج/ - 3


